
یک کارگر: ما با این حقوق
حتى سبد معاش نداریم
از مشما استفاده مى کنیم

موج جدید پلمپ فروشگاه هاى غذاى حیوانات خانگى در تهران

    یک مسئول: داریم درباره زندگى ایده آل صحبت مى کنیم
ولى شما همون حداقل ها رو بچسب!

    فرزند یک کارگر: بابامون رفت همینا رو به صاحبکارش بگه، بیکار شد!
    خانه کارگر: صبر کنید نزدیک انتخابات شد، اظهارنظر مى کنیم!
    یک کارمند: پس من با ماهى دوتومن دارم چه  کار مى کنم دقیقا؟!

    یک بازنشسته: یعنى خود سبد هم تعجب کرده که ما
چه جورى داریم زندگى رو مى چرخونیما!
#پول_نداریم_سبد_سبد #شهرونگ

سبد معاش خانوارهاى کارگرى از مرز 8 میلیون تومان عبور کرد
در شهریور هزینه هاى زندگى 489 هزار تومان زیاد شد

یک گربه: فکر خودتون باشید
ما یه جورى خودمون رو سیر مى کنیم!

w w w. s h a h r va n d o n l i n e . i r

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره نهصد و پنجم
جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

instagram.com/shahrvang1 :نشانى اینستاگرام شهرونگ

ژان گورمه لین|   کارتونیست| شهر فرنگ

   یک سگ: ما که نه سکه خریدیم، نه احتکار کردیم، بذارید غذامون رو بخوریم بابا!
   یک مسئول: دیگه وقتشه حیوانات هم با مشکلات جامعه از نزدیک آشنا بشن! 

   یک حامى حیوانات: الان من جواب جکى و کتى و راکى و فرانکى رو چى بدم؟!
   مردم: یه چندتا از این فروشگاه هاى غذاى انسانى که

گرونفروشى مى کنند هم، پلمپ کنید!
#غذا_نخور_حیوان_پلمبش_کردیم #شهرونگ
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فلکه اول کوچه اول
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خواهش  
جاى این کــه دایما کل کل کنید  

امور   گر که مى باشید مســئول 

کار هم را ضایــع و مختل کنید 

مشــکلات مملکت را حل کنید !

پشت شمشادا

شهاب پاك نگر
طنزنویس

اگر قصد داريد در حوزه طنزنويسی وارد 
شويد، بايد چند ويژگی داشته باشيد:  

الــف) شــجاعت: عرصه طنزنويســی 
جای ترسوها نيســت. شما بايد برای بيان 
حرف های  تان شجاعت داشته باشيد. زبان 
طنزنويــس بايد مثل يک شمشــير برّان 
باشد و بتواند اتفاقات را نقد کند. البته در 
کنار شــجاعت عقل هم لازم اســت؛ مثلا 
اگر می خواهيد از پرونده فساد مالی يکی 
از مديران بنويســيد، شجاعانه بگوييد که 
«برخی از مسئولان کشــورهای خارجی 
ممکن است شيطون گول شان بزند و چند 

دلار پول را جابه جا کنند». 
ب) به روز بودن: طنزنويس بايد از اخبار 
روز مطلع باشد و ســريع  به آنها واکنش 
نشــان دهد و حرف دل مردم را بيان کند. 
البته ســعی کنيد اخبار و وقايع رو جوری 
بی طرفانــه بنويســيد که بــه هيچ کس 
برنخــورد؛ خصوصا اگر اتفــاق مربوط به 
نهادهای حاکميتی باشد. شما قرار نيست 
به اســم طنزنويســی جايی را نقد کنيد؛ 
بهترين سوژه ورزشی است به شرطی که 

با اســتقلال و پرسپوليس و ســاير تيم ها 
شوخی  نکنيد.

ج) بامزه بودن: اصل طنزنويســی توليد 
و استفاده بجا از شــوخی است. شما بايد 
تا می توانيد بامزه باشــيد فقط حواس تان 
باشــد دچار هزل و فکاهه گويی نشويد و 
با دخترها شــوخی نکنيد، چون شوخی 
شما قطعا مردسالارانه به حساب می آيد. 
در مورد حقوق زنان هم ننويســيد چون 
ممکن اســت به يک چيــز ديگر محکوم 
شويد. با حيوانات که اصلا شوخی نکنيد؛ 
چون حقوق حيوانات خيلی مهم است. اگر 
دوست داريد نهايت با چوب و ديوار و اين 
چيزا شوخی کنيد آن هم به شرطی که از 
آن يک وقت خدايی نکرده برداشــت های 

بد نشود.
د) آشــنايی با اصول نويســندگی: شما 
به عنوان يــک طنزنويس بايــد با اصول 
نويسندگی آشــنايی کامل داشته باشيد. 
بايد متن های شما سر و ته و انسجام لازم 
را داشــته باشــد. هر کلمه در متن شما 
ارزش فوق العاده ای دارد، هرجمله از متن 
درست مثل يک عضو از بدن است که اگر 
نباشد شــما دچار نقص می شــويد. البته 
تجربه ثابت کرده است که آدم بدون يک 
دست يا پا يا چشــم هم می تواند زندگی 

کند. حالا شايد لازم شــد از متن تان يک 
کلمه يــا جمله يا پاراگراف حذف شــود، 
دنيا که به آخر نرسيده است. اصلا ممکن 
اســت کل متن شــما با هم حذف بشود، 
نَمُرديد که! دوباره يک متن می نويســيد. 
اصلا هميشــه يک متن جايگزين داشته 
باشــيد. اگر متن را به  عنوان يک موجود 
زنده در نظر بگيريم و حذف شــدن متن را 
مساوی با مرگ آن، پس داشتن يک متن 
جايگزين يعنی يک زندگــی دوباره واقعا 

زيبا نيست؟
ه) قــدر خودتان را بدانيد: ارزش شــما 
به عنوان يک نويســنده دســت خودتان 
است. شما هســتيد که می گوييد چقدر 
کارتان ارزشمند اســت. ممکن است يک 
متن بنويسيد و بقيه در مدح شما بگويند 
«تيکه ســنگين فلانی به فلانی!» شــايد 
باورتان نشــود تيکه انداختــن در حرفه 
طنزنويسی يعنی تعريف. شما ارزشمندتر 
از چيزی هستيد که فکر می کنيد؛ حداقل 
سعی کنيد اينجوری به خودتان قوت قلب 

بدهيد.
نکته آخر: يک راه ديگر هم وجود دارد، 
برويد يک دابسمش بســازيد، اينجوری 
بدون هيچ مشــکلی می شويد طنزنويس 

محبوب همه.

جسور و ارزشمند مثل یک طنزنویس

مجید، دلبندم !...
شهرام شهیدى
طنزنویس

تا حالا دقت کرده ايد که سياســتمداران 
در دنيا کمتر دچار ســکته قلبی می شوند 
و عمر طولانی تری نســبت به مردم  عادی 
دارند؟ من اول فکر می کردم به خاطر رژيم 
غذايی شان اســت و چون خوب می خورند 
و خوب می نوشــند و چه بســا  خوب هم 
می خوابند و از طرفی هم شــايد زبانم لال، 
مشکلات برايشــان بی اهميت شده است، 
خيلی دچار  اســترس نمی شــوند و برای 
همين از ســکته مکته خبری نيســت. اما 
علم به مــن ثابت کرد تاکنــون در خواب 
غفلت بوده ام  و بدون اطلاع و مســتندات 
کافــی و صرفا بــه جهت نشــر اکاذيب، 
گمانه زنی می کرده ام. درواقع بالاخره علم 
برای اين  ســوال که «چرا سياستمداران 
کمتر ســکته می کنند » پاسخی علمی و 
البته مناســب پيدا  کرد. بله طبق آخرين 
پژوهش های صورت گرفته، مشخص شد 
«افراد خوش بين، کمتر دچار حمله  قلبی 
می شــوند» و  در جهان کی خوش بين تر از 

سياستمداران؟
 مرکــز آمار هم اعلام کــرده ۸۴۳ هزار 
نفر در تابســتان امسال شــاغل شدند. ما 
هرچه نفرات شــاغل در شغل های فصلی 
 را شمرديم و جمع زديم، باز ٨٤٣ هزار نفر 

نشد که نشد . 
 يکی از فرماندهان پليــس تهران گفته 
«مشکل تهران ســرقت های خرد است». به 
قول دوســتی وقتی اختلاس و خالی  کردن 
خانــه ١٤٠ مترمربعی ظرف نيم ســاعت و 
سرقت از طلافروشی، سرقت خرد باشد بايد 
مواظب باشــيم ناغافل دل و  روده و قلب مان 
را ندزدند.  ای بابــا. هرچه می گوييم به تريج 
قبای يکی برمی خورد. سردبير اشاره می کند 
از دزديدن قلب  ديگران چيــزی نگويم که 
روزنامه با مشکل منکراتی مواجه نشود. اصلا 
فقــط از اين به بعد می گويم فلانی از شــرم 
 چشــم هايش را دزديد. دزدی های امروزی 
همه با شرمســاری و حجب و حيا و خيلی 

شيک و مجلسی برگزار می شود .
    وزارت خارجــه هــم اعــلام کــرده: 
ابراولويــت  بــا  همســايگان،  «روابــط 
سياست خارجی اســت.» نمی دانــم چرا 
وقتی اين خبر را  شنيدم ناخودآگاه وخيلی 
بی ربط يــاد آن جوک معــروف افتادم که 
يکی رفته بود خواستگاری. وقتی برگشت 
گفتند نتيجه  چی شد؟ گفت خيلی خوب 
بود و پيشرفت محسوسی داشتيم. پنجاه 
درصدش حل شــده. يعنی ما مشــکلی 
نداريم.  فقط مانــده پنجاه درصد خانواده 
دختر. حالا هم مشــکل اين جاســت که 
خانواده عروس خانم بايد زنگ بزنند غرب 
از بزرگ  خاندان شان بپرسند به اين وصلت 

اجازه می دهد يا خير؟ 
 سطح اطلاعات عمومی برخی کاربران 
شــبکه های مجازی به حدی بالا است که 
از اتفاق های رخ نداده هم خبر دارند.  مثلا 
وقتی خانم کتايون رياحی عکس ديدارش 
با دالايی لاما را منتشر کرد، عده زيادی زير 
پست اينستاگرامی او کامنت  گذاشتند که 
چرا با يک نژادپرســت ديدار کرده؟ شايد 
بهتر باشــد اين برنامه  «مجيد دلبندم » را 
دوباره از  تلويزيون پخش کنند. حالا من به 
پيروی از آن برنامه می گويم، مجيد دلبندم 
آن دالايی لاما نبود و آنگ سان سوچی  بود. 
چی؟ چرا دروغ می گويم؟ دروغ چرا؟دروغ 
نگفتــم . بله؟ آهان. ســوچی که کشــتی 
ايرانی غرق شده در نزديک چين  بود؟ بله 
خب درســت می فرماييد. من عذرخواهی 

می کنم .

سنگ مفت،حرف مفت

تحلیل تیتراژ ستایش  | آرزو درزى|   شايد شما هم تيتراژ 
پايانی سريال ستايش را شنيده باشيد. از آنجا که متن اين ترانه 
بسيار فاخر و چندلايه اســت، تصميم گرفتيم سوالات مان را 
مطرح کنيم؛ شايد جوابی برايش پيدا شد. البته کل ترانه خيلی 

طولانی است، بنابراين چند شاه بيت را برای تان سوا کرده ايم.
«من برم هيشکی تنها نمی شه، بغض ابری برام وا نمی شه»:  

تا به اينجای کار همه چيز منطقی اســت؛ اما فقط تا همين جا. مثل ٩٠ درصد 
ترانه ها، شاعر دارد مظلوم نمايی و جلب توجه می کند اما در ادامه ماجرا يکم اوضاع 

به هم می ريزد.
«موندم اين جا که تنها نمونی، عاشقم واقعا نه از اين عشقای يک قرونی»:  

مگر نگفته بود اگر برود هيچ کس تنها نمی شود؟ به نظر شما فاز شاعر چيست؟ 

چرا اين قدر سريع نظرش عوض شد؟ علاوه بر آن به نظر ما بهتر است روی عشق 
قيمت نگذاريم. اما حالا که شاعر قيمت گذاشته، کاش نرخ دقيق تری می داد.

«مثل يک کوری ام که عصاشو داده، به دست يک کرم شب تاب»:  
اين بيت خيلی ذهن ما را درگير کرده است. کوری که عصايش را دست يک کرم 
شب تاب بدهد چه شباهتی می تواند با شاعر داشته باشد؟ اصلا چرا يک نفر بايد 
همچين کاری بکند؟ عصا به چه درد کرم شب تاب می خورد؟ خواهش می کنم اگر 

کسی اطلاعاتی دارد بگويد و ما را از نگرانی دربياورد.
«بچگيم توپ چهل تيکه بودم، ته اون کوچه تاريکه بودم»:  

راستش در مورد اين بيت چيزی به ذهن مان نرســيد. اما با خواندن اين بيت 
متوجه شديم که شاعر می توانست برای ابيات بالا، به جای «نمونی» و «قرونی» 

کلمات هم قافيه بهتری پيدا کند.


